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  شریعت برزیلی؛
  هاي پائولو کوئلیو براي رسیدن به معنویت دستورالعمل

  *حامد حسینیان
  چكيده

اي نوين در  هاي نوظهور است. پائولو ترويج كننده شيوه مكتب پائولو كوئليو يكي از عرفان
 ـرا هايي  العمل توان دستور مي ،هاي پائولو تحصيل معنويت است. از ميان رمان لوك براي س

ن رؤياهـاي  استخراج نمود. پائولو كوئليو معتقد است يگانه وظيفه انسان دنبال كردمعنوي 
هاي پيرامون و نداي درونش توجه كنـد، راه   انسان اگر به نشانهاست. در اين راه،  شخصي

تواند از نيروي سـحر، عشـق و    سالك معنويت مياش را خواهد يافت. در اين راه،  گيزند
اي  هاي مـنظم و مرحلـه   ها، تمرين سكس نيز كمك بگيرد. پائولو علاوه بر اين دستورالعمل

آن توصيه كرده است. در آورده و رهپويان راه به انجام دقيق   در سنت رام را نيز به نگارش
  ها نقد و بررسي شوند. سعي شده است اين راهاين مقاله، 
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  مقدمه
هاي دنیـا   کتابترین  فروش نویسنده معاصر برزیلی است که آثار او در رده پر، پائولو کوئلیو

هاي روحی و روانی، سرانجام تحت  قرار گرفته است. او پس از عمري سرگردانی در بحران
پوســتی و فرقــه رام، زنــدگی جدیــدي را تجربــه کــرده اســت. وي در  ســرخ تــأثیر عرفــان

از  ياند، سعی کرده است تجربـه جدیـد   که غالباً در قالب رمان عرضه شدهي خود، ها نوشته
  کند. وانندگان خود القازندگی را به خ

کار  ي،ندگی مطرح شده از سوي وهاي او و بررسی مبانی نظري شیوه ز بازخوانی رمان
هـایی کـه از    گـویی  باید اعتراف کـرد تکـه  است. که تاکنون انجام نشده اي  اما بایسته سخت

قالـه،  کند. براي تحقیق در موضـوع ایـن م   مبانی او شده، راه را براي فهم مبانی او میسر نمی
هـایی کـه از    تمامی کتاببود. در همین راستا،  پائولو کوئلیوهمه آثار ترین گام خواندن  مهم

هـاي او   برداري دقیق، مجموعـه آمـوزه   منتشر شده بود، به دقت مطالعه شد و با فیش پائولو
هـاي رسـیدن بـه     معرفـی راه ، پـائولو کوئلیـو  ترین بخش مکتب معنوي  بندي شد. مهم طبقه

هاي خـود جـاي داده اسـت. در     ها را در رمان به طور هدفمندي این راه ياست. ومعنویت 
بـراي رسـیدن بـه معنویـت      پائولو کوئلیـو هاي  ها و دستورالعمل ترین تمرین مهممقاله، این 

  بررسی و نقد شده است.

  . رؤيا۱
این  باشد. در پائولو کوئلیوترین آموزه مکتب معنوي  مهمی، صگرفتن رؤیاهاي شخ شاید پی
رسیدن به رؤیاهاي خـود تجربـه    مهم این است که سالک لذت زندگی را در تجربهمکتب، 

و  1گرفتن رؤیا را بر شناخت خدا پی پائولونوع و جهت این رؤیاها هیچ اهمیتی ندارد. کند. 
تحقق بخشیدن به افسـانه شخصـی یگانـه وظیفـه     «ي، به نظر و 2داند. اصلاح خود مقدم می

هـر انسـانی،   «کنـد:   به صراحت هدف از آفرینش انسان را چنین اعلام می او 3».آدمیان است
  4»یابد و دلیل وجودي او در این دنیا است.تحقق افسانه شخصی خودش را دارد که باید 

در رمـان   ادوارد 5دانـد.  ها را در تحقق نیافتن رؤیاها می علت بسیاري از خودکشی پائولو
کـه پـدر و مـادرش او را از    دلیـل  راهی بیمارستان روانی شده بود، فقـط بـه ایـن    ، ورونیکا

چون مادرش اجـازه   ؛تن به مرگ داده بود ورونیکارؤیاي نقاش شدن بر حذر داشته بودند. 
بسـیاري در راه رسـیدن بـه رؤیـا مـأیوس       6نداده بود او با رؤیاهـاي خـود رهسـپار شـود.    
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که سرانجام درمانده و افسـرده   7داند النفسانی می را ضعیفهایی  چنین انسان پائولوشوند.  می
  8شود. می به صلیب سپردن رؤیاها موجب عفونت روح و دردمندي آن، شوند. به نظر وي می

عامـل دیگـري نیـز بـراي خودکشـی و      ، علاوه بر محقق نشـدن رؤیاهـا،   پائولودر نگاه 
اي براي جـدال نداشـته    لهئافسردگی وجود دارد. اگر شخصی در زندگی خود رؤیایی و مس

این افراد تنها زمـانی  . استکردن اي براي زندگی  رؤیا بهانه 9باشد، مرگش فرا رسیده است.
آنچـه بـراي    10.ببرنـد شان را پـیش   شوند که رؤیایی جدید زندگی از فکر خودکشی رها می

 11رسیدن.نه به رؤیا ، مندي زندگی مهم است، به دنبال رؤیا بودن است شورمندي و رضایت
  12کند. پیمودن مسیر رؤیاها تعریف می ۀمندي از زندگی را به تجرب شور و رضایت پائولو

، پـائولو اسـت. بـه نظـر    الزامی در این مکتب معنوي بررسی ارزش رؤیاها علاوه براین، 
گذرانند که وجود ندارد و با  جوي پاسخی می و شان را به جست مندانی که تمام زندگیدخر«

کنند، تمام عمر خود را فروتنانه در جهانی گذراندند  حقیقت، توضیحاتی جعل میدرك این 
ستند در آن مشارکت کنند. تنها روش ممکن تعقیـب  نتوا اما می، توانستند درك کنند که نمی

توانسـت بـه ابـزار     از این راه بـود کـه انسـان مـی    زیرا شان بود؛  آرزوها و رؤیاهاي شخصی
مهم ایـن اسـت کـه انسـان همـان باشـد کـه دلـش         ، پائولوگاه در ن 13»خداوند تبدیل شود.

کـس موقـع    هـیچ  اًباید عمل کرد و مطمئنو تردید شود. شک دچار هرگز نباید  14خواهد. می
 16»هیچ آرزویی پوچ و تمنایی بیهوده نیست.« 15کند. عمل اشتباه نمی

آرزوهـاي  حلقـه اتصـال خودخـواهی در    باید به آن بپـردازد،   پائولواي که  آخرین حلقه
و  17اي بـراي نیـایش خداونـد    رؤیا را شیوهي در اولین گام، و خواهی است.شخصی و خدا

جوي رؤیـا را ملاقـات    و جست. او در گامی فراتر، خواند او می 18اي براي راضی کردن شیوه
خواند؛ زبـانی   او رؤیا را زبان خداوند می 20داند. و تسلیم شدن به مشیت الاهی می 19 با خدا

مکتبـی را تـرویج    پـائولو  21کنـد.  هایش هـدایت مـی   طریق بندگانش را به خواستهکه از آن 
بخشـیدن بـه    شـود کـه جـرأت تحقـق      هاي بهشتش روي آنهایی بـاز مـی   کند که دروازه می

هـاي مقـدس در ایـن جملـه      هـاي کتـاب   تمام نوشتهدر این مکتب،  22رؤیاهایشان را دارند.
  23»کند. خداوند با تو زندگی می، زندگی کن. اگر زندگی کنی«شوند:  یخلاصه م

  نقد و بررسي
انسان مخلوق خالق است و حتماً خالقش در آفرینشـش غایـت و هـدفی داشـته اسـت.      . 1
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توان رؤیاي بهشت، رؤیاي وصـال و   یو، مر از اینه کمال، علت غایی انسان است. رسیدن ب
  رؤیاي رضوان الاهی را دلیل وجود انسان بر این کره خاکی دانست.

ها اگر متناسب با هدف غایی خلقت باشند، سالک در مسیر رؤیاهایش احسـاس    رؤیا. 2
هـم ناخواسـته    پـائولو گـاه   آن مندي از زندگی خواهد کرد. اما اگر غیر از این باشد، رضایت
کند: اگر رؤیاي زندگی این باشد که مدرك بگیریم، ازدواج کنـیم، سـفر کنـیم و     می اعتراف

کـه   از معناي زندگی ندانیم، عاقبت سرگذشت کسـی را خـواهیم داشـت   بازنشسته شویم و هیچ 
  24چون معناي زندگی را درك نکرده، از زندگی خود جز افسردگی چیزي نفهمیده است.

سـرانجام  گیـري خـاص و    جـویی شـوند، جهـت    رؤیاها اگر صرفاً بر اساس لذت پی. 3
از این جهـت نقـض کـرده     بازهم ناخواسته مکتب رؤیاجویی خود را پائولومعلومی ندارد. 

 بیـنم راه تـو بـه کجـا     به لذت گفـت: نمـی   هرکول«خود در تمثیلی نوشته است:  ياست. و
گفت با تـلاش خـودم   . ها را در افق به من نشان داد  بري. اما تقوا کوه می رسد و مرا کجا می

کنـد   مـی  شکنی آمده اسـت کـه آرزو   داستان سنگدر همین کتاب،  25»به کجا خواهم رسید.
تا بر همه شود خواهد خورشید  د، دلش میوش میشکن شاهزاده  شاهزاده شود. بعد که سنگ

کند، سنگ خارا باشـد.   می خواهد ابر باشد و بعد آرزو اقتدار داشته باشد. خورشید دلش می
تـر   شکن باشد کـه او از سـنگ خـارا هـم قـوي      خواهد سنگ می سنگ خارا دلشسرانجام، 

بسا انسان هر روز تـوانش را   چهکند: اگر نقشه راه نباشد،  نیز خود اعتراف می پائولو 26است.
  27.براي یک هدف خرج کند

شـوند.   مـی  کنند و موجب توقف سالک می توجه را به دنیا جلب. بسیاري از آرزوها، 4
که نباید حـواس انسـان بـه    پذیرد  میخود نیز  پائولوتوانند ارزشمند باشند.  نمیاین آرزوها، 

که خود قبول دارد برخی از رؤیاهـا  ، پائولو 28شود و از راه باز بماند.مشغول هاي دنیا  عمتن
هر رؤیـایی  پذیرد که  چگونه می 29فریفته آنها نشد،اها منفی هستند و باید مراقب بود، و تمن

ها ممکن است سالک را اسـیر و    پذیرد برخی از خواسته که خود می، پائولوارزشمند است؟ 
  اي تبعیت کردنی است؟ گوید که هر خواسته میچگونه  30ند،زندانی ک

هـاي    در انتخاب نوع رؤیاها و آرزوها باید دقت داشت. وقتـی دل را بـه همـه لـذت    . 5
نفـس بـرایش   گـاه   آن در برآورده کردن آنها دنبال شود،دل  نفسانی عادت دهیم و رؤیاهاي

ایـن  تـوان داشـت،    می هاي دنیا لذت تنها توقعی که از! شود که اینها اصیل هستند می مشتبه
است که به عنوان زنگ تفریح و استراحت هستند و از این حد بیشتر نباید به آنهـا مشـغول   
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هاي کوچک ساخته شده  نباید یادمان برود که زندگی از لذت« نیز پذیرفته است: پائولوشد. 
مان  جوي و کنند، ما را در جستتا ما را تشویق  اند ها در کنار ما گذاشته شده  است. این لذت

  31»مان تأمین کنند. هاي استراحتی در نبردهاي روزانه همراهی کنند و لحظه
انـد. قـرآن آرزوهـا را     هاي دنیایی هشدار دادهوقرآن و روایات نیز به دنبال کردن آرز. 6

علـت   .)26 ص:( دانـد  مـی  ه ، فراموشی آخرت و گمراهی را)3 حجر:( موجب غفلت از راه
موجـب کـوري و کـري    هـا شـدن،     وها و هوسشیفته آرزروشن است. در منطق قرآن،  نیز

رو،  از ایـن شنود.  نمیبیند و  حقایق را نمیفرد وقت دیگر گاه  آن. )23 جاثیه:( شود می انسان
هـا بـه فراموشـی      هـا و رؤیـا  وگمراهی در انتظار اوست. در روایات نیز راه دنبال کـردن آرز 

 هـا دویـدن سـرانجامش   وبـه دنبـال آرز   ر کـلام امیـر مؤمنـان   د 32شـود.  مـی  آخرت ختم
 34و پلیدي اعمال است. 33طلبیدنیا

حال آنکه یاد و نـام  داند.  دلیل شکست در رؤیاها میپریشانی در زندگی را به  پائولو. 7
. وقتی انسان به خـداي مهربـان اعتقـاد    )28رعد: ( بخشد می خدا است که زندگی را آرامش

دلـش  گاه  آن چیز را در قضا و قدر او ببیند، وقتی جهان را محضر او بداند،دارد، وقتی همه 
شکسـت و پیـروزي   همـراه و یـاور اوسـت. در ایـن هنگـام،      آرام است که خداوند همیشه 

  مهم سربلندي در آزمون الاهی و انجام وظیفه است.هري برایش مهم نیست. ظا
ا، تلاشی بیهوده است و فـرد در  پذیرفتنی است که تلاش انسان در زندگی بدون رؤی. 8

شود. همه سخن در این است که این رؤیا نیـز بایـد در خـور شـأن انسـان       نهایت دچار پوچی می
کنـد.   باشد. رؤیاهایی که با هویت انسان تناسب ندارد، به دست آوردنش هـم انسـان را آرام نمـی   

طلب است. هرچه بـه دسـت    بیند. انسان کمال در این صورت، ذات انسان باز هم خود را تشنه می
جـوي چیـزي باشـد کـه بـالاتر از آن       و خواهد. مگر اینکه در جسـت  می آورد، باز هم بالاترش را

 بهگودگیتـا  به ایران، یکی از خبرنگـاران بـه او گفتـه بـود: در کتـاب      پائولووجود ندارد. در سفر 
 ورتـر  ریـزیم، شـعله   مـی  هیـزم ها مانند آتش هستند که هرچه ما بیشتر در آن   نوشته است: خواسته

شـوند تـا    مـی  هایمان برویم، آنهـا بیشـتر   قدر بخواهیم دنبال ارضاي خواستهیعنی هر چشوند؛  می
را در مـورد ایـن    پائولونظر  شود. وقتی آن خبرنگار می هایش  جایی که حتی انسان اسیر خواسته

بهتـرین راه  رسد،  می نظربه  35رود. پرسد، او از پاسخ دادن به این سؤال طفره می جملات می
حقیقی آن است. البتـه در ایـن راه،    ها، هدایت کردن نفس به کمال طلبیمبارزه با شعله آرزو

  36توان این مانع را هم مهار کرد. می شوند، اما با تقویت نفس می امیال شهوانی گاه مانع
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ملاقات بـا خـدا و    تبیینی براي اینکه به دنبال رؤیا بودن نیایش خداوند،تنها  نه پائولو. 9
تـراف کـرده   دهد، بلکه خود نیز به عجـز از ایـن تبیـین اع    تسلیم مشیت او شدن است، نمی

ترین آرزوهاي انسان معمولاً در سـه   کسی از او پرسیده بود: مهماست. در سفرش به ایران، 
توانـد بـه    مـی  انسـان را ها،   وت. آیا رسیدن به این واقعیتبخش است: ثروت، قدرت و شه

  37»کنم. من در این باره قضاوت نمی«فقط در جواب گفته بود:  پائولوا برساند؟ خد
اگر خداوند توقع داشته باشد بندگانش با او ملاقات کنند، حتمـاً خـود راه و نقشـه    . 10

هـا بـه    توان تصور کرد مشیت خداوند تنها ایـن باشـد کـه انسـان     راه را خواهد فرستاد. نمی
نـه کمـالی بـراي    مشغولی،  ذارد، مشغول شوند. این دلگ می انرؤیاهایی که زندگی فرارویش

  افزاید و نه کمالی انسانی است. می خدا است، نه چیزي به ملک و دارایی او

  . نداي درون۲
رضایت خداوند و تحصیل یک زندگی معنوي، شنیدن نـداي درون  راه دیگر براي شناخت، 

نـداي   38.شود می، هدایت کندمل است. هر کس به نداي درون خویش گوش کند و به آن ع
 پـائولو  39توان صحت اعمال را با آن سـنجید.  همان ابزاري است که می، پائولودرون در نظر 

سرانجام به گـنج  کس که به نداي درون خود توجه کند، کیمیاگر را نوشت تا بگوید: هر آن 
کتـري  هر کس که به نداي درون خود گوش نسـپارد، حتـی اگـر د    40شود. خود رهنمون می

هاي بزرگ کسـانی   انساندر نگاه او،  41تجربه دیده باشد، در تصمیم خود اشتباه خواهد کرد.
  42اند. هستند که از این ندا بهره بیشتري برده

به شدت تحت مرد به سوي استر را به عهده دارد، که راهنمایی ، میخائیل، زهیردر رمان 
القـا  دهد. در این داستان،  کاري انجام نمیبدون اذن و فرمان او . تأثیر نداي درون خود است

باید بـه آوا گـوش    43به مقصد نخواهد رسید.ست که هر کس به این ندا گوش ندهد، شده ا
براي باکره مقدس همه چیز الهام است. او اهمیتی به این « 44 حتی اگر موافق آن نبود.سپرد، 

راهـی اسـت بـراي     نداي درون 45»دهد که چه چیز خوب است و چه چیز بد. قضاوت نمی
دیشـب چیـزي را   گویـد:   می ایلیاوقتی پسرك با ، کوه پنجمآشکار شدن اراده خدا. در رمان 

تـو اکنـون تشـخیص دادن اراده    گوید:  به او می ایلیادر قلبم احساس کردم و آن را نگاشتم، 
ه به قدري مصمم است که حتی تلاش کرددر این عقیده خود،  پائولو 46اي. خدا را یاد گرفته

  47است خاتمیت وحی را که اسلام به آن پایبند است، به انتقاد بکشد.
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  نقد و بررسي
وي در این زمینـه، چیـزي ننوشـته    موظف است حجیت نداي درون را ثابت کند.  پائولو. 1

باید اذعان کرد وظیفه شناخت راه با عقل برنیاید. از پس اثبات آن رسد  میبه نظر است. 
 خطاپذیر است. دل اگر دلبسته چیزي شد، هزار توجیـه بـراي آن  است. دل در شناخت، 

سازد. چه بسیار کسانی که تنها حجتشان  سازد و خود هزار تلقین درونی براي آن می می
هدایتشان را بـه   نداي درونشان بود و بعدها گذر زمان نشان داد که این شیطان است که

  عهده گرفته است.
هـاي   که اگـر بـه وسوسـه    منظمی براي شناخت باشد؛ چرا تواند ملاك و ضابطه  دل نمی. 2

خواند. نـداي درون   می شود و انسان را به گناه می کلام شیطان همگاه  آن هواي دل آلوده شود،
نیز خـود قبـول دارد کـه     پائولوو دیگر مکاشفات را باید به عقل و وحی خداوند عرضه کرد. 

وي  48گوید که واقعیت نـدارد.  چیزي مین، نیست. گاه آواي درو آوا همیشه قابل اطمینان
  49.دارد می کند که گاه نداي درون انسان را از ادامه راه باز می خود اعتراف

 ها . نشانه۳
هـایی اسـت کـه در محـیط      سومین راه یـافتن معنویـت، درك نشـانه   ، وپائولهاي  در اندیشه

بـراي کسـی کـه خداونـد را     « پـائولو نمایانند. در نگـاه   آمیز راه زندگی را می اطرافمان کنایه
در راه به سوي خدا جهان هزاران نشانه بـراي   50»جهان یک پیام عظیم است.کند،  تجربه می

بسـیاري  ، پائولوبه نظر  51سالکین راه گذاشته است که پاسخ هزاران پرسششان را داده است.
دارند که سـالک   هایی ها و آموزه ها درس یک نشانه است. این نشانهافتند،  از اتفاقاتی که می

 اي کـه در حـال فکـر    اي در همـان لحظـه   اگر نویسندهکنند. مثلاً،  را به راه خود رهنمون می
هایش به دنبال آن بوده، متوجـه شـود هدیـه دادن     کردن در درستی راهی باشد که در نوشته

اي است کـه صـحت    همان نشانهاش شده، این نشانه،  کتابش به شخصی موجب خوشحالی
خواهند به دریـا   اي را می جنازه که خاکسترِیا اگر در آن لحظه،  52اعلام کرده است. راه او را

حل پیـدا کـرده اسـت،    اي که تازه از سا گوشتی گردي با پیچ ریزند و در کوزه باز نشود، دوره
  53شود آن مرد، مرد خوبی بوده است. سر رسد، معلوم می

پـروري تـا    است. الفبایی است که مـی نشانه یک زبان «گوید:  در تعریف نشانه می پائولو
دهی.  بتوانی با جهان سخن بگویی، با کیهان، با کائنات، با خداوند و یا هر نامی که به آن می
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ارد و کسی کـه ایـن روح را درك   جهان روحی د« 54»هر کس الفباي خاص خودش را دارد.
که هر ایی هستند ه موجودات جهان رمزها و نشانه 55»فهمد. زبان همه موجودات را میکند، 

ابزاري اسـت بـراي   ها،  مقصود خود را خواهد یافت. زبان نشانهکس با زبان آنها آشنا باشد، 
  56هاي خدا. درك پیام

هـا را   براي رسیدن باید نشـانه « 57 ها راه اکتشافات معنوي هستند. نشانه، پائولودر مکتب 
ن اسـت کـه نقـش او را    گرفت. خداوند در دنیا مسیر هر کس را نقش زده است. مهـم آ  پی

هرچه را براي گام بعد نیاز داریـد، خواهیـد   ها توجه کنید،  همواره اگر به نشانه« 58»بخوانیم.
به سمت خدا گـاه اشـتباه گـام بـردارد.     البته ممکن است سالک در مسیر خود،  59»آموخت.

تباه سالک را از طی کردن مسیر خطا باز خواهنـد داشـت. در هنگـام اش ـ    ،ها پیروي از نشانه
  60»شود. آید و مانع خطاکردن ما می الوهیت به یاري ما می«

باید پاسخ داده شـود، اینکـه آیـا تضـمینی      پائولونکته مهم دیگري که در مکتب معنوي 
دو پاسخ به این سـؤال  هاي خود،  در نوشته پائولوها هست؟  براي همیشه صادق بودن نشانه

  داده است:
بهتـر از ایـن اسـت کـه انسـان اجـازه دهـد        هاي غلط رفتن،  اکردن و دنبال نشانخط. 1

  61دیگران برایش تصمیم بگیرند.
کننـد و او را از   شوند که سالک را متوجه مقصود خـود مـی   قدر تکرار می ها آن نشانه. 2

  62آورند. تردید بیرون می

  نقد و بررسي
دهنـده   امبران حجت بیرونی و نشـان علاوه بر اینکه عقل و فطرت دو حجت درونی و پی. 1

اي از حکومت، نظم، تدبیر و ربوبیت اوست. اما باید  راه خداوند هستند، جهان نیز نشانه
هسـتند. ایـن   تنهـا در حـد نشـانه    هاي خداوند در جهان طبیعت،  توجه داشت که نشانه

 دهند. جزئیات راه را نشان نمیها،   نشانه
خـواهیم   می عنا که خداوند مکلف است براي هر تصمیمی کهبه این مها،   . راهنمایی نشانه2

؛ پـذیرفتنی  اي چون افتادن کتابی و یا یـافتن کلاهـی، سـر راه قـرار دهـد      م، نشانهیبگیر
دینـی بـراي آن    آیـد و نـه دلیلـی درون    میدینی بر نه از ادله بروننیست. اثبات این معنا، 

  شود. می یافت
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به فرض هم که پذیرفته شوند، چندان راهنمـا نخواهنـد   ، ها به معناي دوم آن  . وجود نشانه3
شوند. سـرخی آسـمان    می با تعبیرها و تفسیرهاي مختلفی مواجهها،   گونه نشانه بود. این

وق بـه انجـام   نشان جنگ و نفرت باشد. انسان اگر شو یا تواند نشان عشق و محبت  می
اي بـراي درسـت بـودن کـار خـود       نشانههمه اتفاقات ساده را گاه  آن کاري داشته باشد،

نـدین بـار سـر    اي چ وقتـی نشـانه  «گویـد:   می در پاسخ این اشکال پائولوکند.  می قلمداد
هـا    کار داریـم کـه وراي واقعیـت   فهمیم که با زبـانی سـرو   میگاه  آن راهمان آشکار شد،

پشـت  هـاي زیـادي    در دنیاي واقع، براي هر کـاري نشـانه  رسد  اما به نظر نمی 63»است.
  اي نشان دهند که تردیدي باقی نماند. سرهم راه را به گونه

دانـد کـه فـرد در مسـیر      مـی  به سلامت عبور کردن از حوض یخ زده را نشان این پائولو. 4
از اشکال پیش هم اگر صرف نظر شـود، سـؤال دیگـر ایـن      64درستی قرار گرفته است.

ار بندگان خود بفرستد، چرا بـه  خواهد دلیلی و راهنمایی براي ک می است که خداوند که
  آمیزي بسنده کرده است. هاي دور از ذهن و خرافه فرستادن چنین نشانه

بـه  نسان را رها نکرده است و بـراي او،  بهتر است دنبال نشانه خطاناپذیر رویم. خداوند ا. 5
هاي هدایتش را آشـکارا گفتـه اسـت. عـلاوه بـر       هایی معصوم از خطا، پیام دست انسان

  تواند کشف کند. می خطا عقل نیز بسیاري از دستورات راه هدایت را بیوحی، 

 . سحر۴
راهی است حر، سحر و جادو است. فراگرفتن سکردن راه معنویت،  چهارمین ابزار براي طی

جادو یـک پـل اسـت؛ پلـی کـه اجـازه       «، پائولوبراي زودتر فهمیدن رازهاي جهان. در نگاه 
 65»امرئی راه پیدا کنـی و از هـر دو جهـان درس بگیـري.    دهد از جهانی مرئی به جهان ن می

در ایـن   66با روح جهان ارتباط برقرار کرد.توان به آن وسیله،  ابزاري است که میجادوگري، 
شـود تـا بـا اتصـال بـه روح کیهـانی و نفـوذ در شـعور کائنـات، کارهـاي            میشیوه، تلاش 

  67غیرمعمول انجام شود و از اسرار اطلاع حاصل شود.
آمیز اشـیا   داند چگونه زبان اسرار خواند. جادوگري که می خود را یک جادوگر می پائولو

او رمان  68و رویدادها را در مسیر سلوك و سرنوشت شخصی خویش بخواند و تفسیر کند.
را براي آشنایی با دنیاي ساحران و جادوگران نوشته است. سـحر و جـادو در نظـر او     بریدا

روح بـه جریـان    ساسـات و عواطـف را در زنـدگی سـرد و بـی     تحولی درونی است که اح
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حرارت و تاریک را پر از نور و شور کـرده، افسـردگی    زندگی بییمیا، اندازد و همانند ک می
  69کند. پیري را به شور جوانی تبدیل می

  نقد و بررسي
اي از اخبار کشف شـوند، بایـد دیـد ایـن اخبـار چقـدر بـراي         به فرض که با سحر پرده. 1

دار باشـد و یـا   کلف به این نیست کـه از آینـده خبـر   دگی معنوي مهم است. انسان مزن
  اینکه با اتصال به روح کیهان، طبیعت را مأمور و مستخدم خود کند.

 خود در صدد ترویج مکتبی است که خالی از سختی و رنج باشد و بتوان آن را در پائولو. 2
آسان است کـه بتـوان آن را در اختیـار همگـان     قدر  اختیار همگان قرار داد. سنت سحر، نه آن

  کرد. قدر ساده است که بتوان همگان را به زندگی ساحرانه تکلیف قرار داد و نه آن

  . عشق۵
تأکیـد کـرده    به عشق و نقش آن در زنـدگی متعـالی بسـیار    پائولوراه پنجم راه عشق است. 

او  70آور نـور اسـت.   بـراي رزم ترین ابزارهـاي لازم   عشق یکی از مهم، پائولواست. در نگاه 
ش آن نوشـته اسـت. در   بخ ـ تنهـا در موضـوع عشـق و نیـروي روح    برتـر را،   عطیـه  ۀرسال

از زنـدگی بسـیار مهـم اسـت.      مندي عشق در تحصیل حالات معنوي و رضاهاي او،  نوشته
بـه  ، معتقد است: هر روحی بعـد از مـرگ،   به پذیرش تناسخخود  با توجه به گرایش، پائولو
ها بعد این دو نیمـه بـه هـم     ها و شاید قرن شود. وقتی سال ه نرینه و مادینه تقسیم میدو نیم

این عشق همـان  ، پائولودر نگاه  71شود. شود که عشق نامیده می رسند، نیرویی حاصل می می
گـذارد هـیچ خطـري     و نمی 72دارد نیرویی است که میل به زندگی را در انسان زنده نگه می

  73تهدید کند. انسان را
او اتحـاد   74 دهـد.  است که راه را نشـان مـی  دلیل اهمیت عشق به این ، پائولودر مکتب 

دانـد کـه    و رضـایت خداونـد را در راهـی مـی     75دانـد  عاشق و معشوق را اتحاد با خدا مـی 
انـدك ناپدیـد    هـا انـدك   صبـا عشـق نق ـ  بـه نظـر او،   76 رسد. پیوندهاي عاشقانه به آنجا می

نـدارد و همـواره    عشق میلی به شرّمه چیز را از نو ساخت. به نظر او، توان ه میگردند.  می
بـدي  هرچه  پذیرد، که انسان آتش عشق را میگاه  آن 77برد. عاشق را به سمت نیکی پیش می

کند و زندگی تا زمانی که عشـق   هرگز خطا نمی، عشق 78سوزد. در وجودش نهفته است، می
نی هسـتند کـه   دهد و مردان نیک، کسـا  تغییر می ها را عشق انسان 79رود. هست، به خطا نمی
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دهد روحمان به دستان خدا و مطابق میـل   عشق اجازه می 80اند عشق تغییرشان دهد. گذاشته
این عشق است که حتی اگر ما را به دوزخ انداختند، به بهشت و سرانجام،  81او شکل گیرند

د او نیز قبـول  البته خو .داند عشق را راه پرستش خداي مادینه می پائولو 82گرداند. بازمان می
  83حداقل مورد پسند بسیاري چون کلیسا قرار نخواهد گرفت.دارد که چنین راهی، 

  نقد و بررسي
 خـدا  ه وحدت باب، وحدت عاشق و معشوق نداده است که چگونه توضیحیهیچ  پائولو. 1

بـاز او در اثبـات   خواهـد.   مـی  تري هم هاي قوي یهها و توج  ادعاهاي بزرگ دلیل .انجامد می
  هایش سکوت کرده است. حرف
اگر راهی براي اتحاد با خدا باشد، قطعاً در این است که عبد خـود را در خـدا فـانی    . 2

کند. فناي در خدا به این معنا است کـه انسـان خـود را نبینـد و عاشـقانه در برابـر تمـامی        
  وتن باشد.دستورات و مشیت او متواضع و فر

شیرینی زندگی به عاشقانه زندگی کردن است. تمام سخن در این اسـت کـه   شک  بی .3
کدام عشق صلاحیت شیرین کردن زندگی را دارد؟ سخن در این است که اگر عاشقی شیوه 

در اسـلام نیـز از دیـن    البتـه  زندگی است، مشق این عشق چیست و آداب آن کدام اسـت؟  
84و محبت نیست. توقعی جز حب  

کنـد کـه    مـی  عشق نیرویی گرایشی است و نه بینشی. عشق به چیزي وابستگی ایجاد. 4
کسـی چیـزي و یـا راهـی را     ن آن تصدیق کرده باشد. چنین نیسـت کـه   عقل به خوب بود

نوبت دل و عشـق  این وجود، عاشقش شود. پس از این شناخت، معمولی و یا بد بداند و با 
بر اساس منافع دنیـوي، خـوبی و مصـالح چیـزي یـا       است. باید توجه داشت گاه عقل تنها

  کند. می راهی را تأیید

  عشق زميني يا الاهي؟
باید عاشق شد. آنچه محل تردید اسـت اینکـه چـه    ن به زندگی معنوي، براي رسیدشک  بی

رساند: عشق زمینی، عشق الاهی و یا هر دو در  نوع عشقی است که انسان را به معنویت می
به خوانندگان خود القا کرده است با عشق زمینـی هـم   در پاسخ این سؤال،  پائولوکنار هم؟ 

گوید براي رسیدن بـه  کوشیده است ب کنار رود پیدرا نشستمتوان معنوي شد. او در رمان  می
 85نوع کافی است. که خداوند به آن راضی است، عشق زمینی و عشق به همزندگی رؤیایی، 
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زمینـی بـودن عشـق     ۀحقیقت عشق، خود اشـاره بـه جنب ـ   پیوند نیمه مادینه و نرینه در بیان
تجلـی ایـن عشـق را در     87دانـد،  را بالاترین تجلی عشق مـی  آگاپهاو با وجود اینکه  86دارد.

را بـا دو زن   آگاپـه ، نیـز  پـائولو ، راهنمـاي  پطرس 88 داند. نوعان خود می عشق عیسی به هم
تـرین تجلـی عشـق     کامـل نیز عشق به فرزند،  ساحره پورتوبلودر رمان  89تجربه کرده است.

  90بیان شده است.

  نقد و بررسي
ها نیز در ضوابطی خاص جایز است و نـه عـاقلان عـالم و نـه       عشق میان انسانشک  . بی1

اي عشـق الاهـی دارد. در   فوایدي هم بـر . عشق زمینی،  اند ز آن منعی نکردهادیان الاهی ا
داند، خود را کـاملاً وابسـته    می علق به معشوقعاشق تمام هستی خود را متعشق الاهی، 
بیند و تمام تلاش او براي این اسـت کـه معشـوق را راضـی نگـه دارد. در       می و نیازمند به او

فایـده دیگـر چنـین     شـود.  مـی  عشق مجازي، عاشق با این مفاهیم در درجات پایین آن آشـنا 
هـاي   اشـند. عاشـقان عشـق   اي بـراي عشـق حقیقـی ب    تواند مقدمه می هایی این است که عشق

ها را تجربه کنند، اگر شناخت کـافی بـه     هاي مکرر این عشق ها و ناکامی  زمینی، اگر دردمندي
کنـد؛ و اگـر بفهمنـد،     ها، آنهـا را بـه طـور کامـل ارضـا نمـی        آنها داده شود که چرا این عشق

فایـده  شـوند.   می موجود کدام است، به سمت عشق حقیقی در حرکت و تکاپو زیباترین
هـاي   توانـد سـختی   می کند و می این است که انسان همدمی پیداها،   سوم این نوع عشق

  ).21 روم:( تر تحمل کند و آرامشش در خداپرستی حفظ شود زندگی را با او راحت
و باید توجه داشته باشـد: عشـق زمینـی بـا      91داند رسیدن به خدا میمقصد راه را،  پائولو. 2

ش خداوند تبدیل شود. لذت ایـن  تواند به مانعی در راه پرست وجود فوایدي که دارد، می
  دارد. می گاه عاشق را از تجربه عشق الاهی بازعشق، 

سـنجند. اگـر    مـی  برها را با هدف و استعداد سالکین در هر راهی کافی بودن و نبودن راه. 3
عشـق زمینـی، بنـدي    گاه  آن ها باشد،  ورزي به جامع کمالات و زیبایی نها عشقاستعداد آ

  دارد. می است که آنان را از تعالی باز

  عشق خارج از چارچوب هنجارها
این عشق اگر بـه یـک   ها،  ها و هنجارهایی دارد. در تمام فرهنگ عاشقی نیز براي خود رسم

داب بیشتري خواهد داشت. در مقابل، ایـن  آ پیمان مثل پیمان زناشویی تبدیل شود، قیدها و
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سعی در ترویج مکتبی دارد که در آن مکتب عشـق نبایـد هـیچ حـد و      پائولوباور عمومی، 
تواند محبوب را در قید و بند نگه  معتقد است دوستی حقیقی نمی پائولومرزي داشته باشد. 

بدترین شیوه رد. در نگاه او، چندان اهمیت ندا پائولودارد. حتی پایبندي به ازدواج نیز براي 
  شان است. ازدواج محروم کردن دیگران از آزادي

در ترویج این است که عشق نباید قید و مرزي داشـته باشـد،    پائولوهرچند سراسر آثار 
اسـت. زن و مـرد    زهیرو  2کیمیاگریازده دقیقه  هاي اما تبیین این عقیده رسالت خاص رمان

در دفـاع از ایـن عقیـده     پائولو 92خواهند زندگی کنند. که می نباید از هم بخواهند به روشی
از نشـاط و پویـایی خـارج    چارچوب قواعد و مقررات خاصـی باشـد،   در هرچه  گوید: می
 93عشـق از بـین خواهـد رفـت.    ابراز عشق به کـار بـریم،   قواعد دقیقی براي شود. هرگاه  می

هـاي   در توجیه دیگري براي عشـق  ،پائولو 94شود. به بردگی تبدیل میعشق اگر آزاد نباشد، 
توانیم به جاي آنکه عشـق را در یـک    می«گوید:  بازانه خارج از چارچوب خانواده می هوس

در زنـدگی   95»بگذاریم این انرژي به گـردش درآیـد.  اي پنهان کنیم،  قوطی بگذاریم و گوشه
عشـقش را   قدر آزاد نیست که کند آن کم احساس می عشق اگر مقید باشد، مرد کمزناشویی، 

کند تمام زندگی خود را قربانی یـک   کم احساس می به زنان دیگر هم تقدیم کند. زن نیز کم
جنبـه منفـی   داد،  اندك عشقی که آنان را به هم پیوند می اندكبدین ترتیب، مرد کرده است. 

و مـرگ عشقشـان را زودتـر از مرگشـان      96شود کند و به نفرت تبدیل می خود را آشکار می
توانـد ایـن پیمـان را     نمـی شده، تر  میل جنسی هم روز به روز خاموشگاه  آن 97زند. رقم می

کنواخت نشدن زنـدگی و رفـع افسـردگی،    او به عنوان یک نسخه براي ی 98.محکم نگه دارد
  99کند. روابط خارج از خانواده را پیشنهاد می

اسـت. وقتـی    زهیردر صفحات نهایی داستان  پائولوهاي  غیرتی در نوشته اوج ترویج بی
رسد، با وجود اینکه هرگز قصـد تـرك او را نکـرده     ها به زنش می مرد بعد از روزها و هفته

که حـالا  رش، اي حامله شده بود. شوه کرد، از مرد غریبه بود و هر روز به شوهرش فکر می
گویـد:   راحت به او مـی بسیار کند و  فهمیده و معناي عشق را درك کرده بود، اعتراضی نمی

بـه تمـام مردانـی کـه از      پائولو 100!اي کار زیادي براي انجام نداشتهخره در این آخر دنیا، بالأ
کسی که بکوشد عشق را اسیر کند، بایـد کـه   «کند:  سفارش میترسند،  خیانت همسرشان می

 ،تواند بـه او برسـد   آبی که میکند. و با این کار،  اي که عشق را تغذیه می قطع کند سرچشمه
  101»گندد. و میماند  راکد می
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دانـد و دیگـران را تنهـا     عشـق را درون هـر فـردي مـی     پـائولو حقیقت این اسـت کـه   
با چنین نگاهی به عشق، دیگران تنها در ایـن عشـق یـک     102داند. برانگیزاننده آن هیجان می

اند و چون نقششان را انجام دادند، دیگر نیازي به آنها نیست. برداشـت دیگـر    کننده تحریک
ر این نظر دخیل است، نگاه او به زندگی زناشویی است. برداشت او از زنـدگی  که د، پائولو

بـا   103بینـد  زندگی زناشویی را در لذت سکس می پائولوزناشویی، لذت جنسی است. وقتی 
  طبیعی است که در عشق خیانت ناپسند نباشد و بلکه بایسته باشد.این وجود، 

  نقد و بررسي
اگر عاشق در عشق خود صـادق باشـد، عاشـق اگـر     ت: هاي زمینی نیز چنین اس در عشق. 1

تمام نیاز خود را به معشـوق بدانـد، اگـر خـود را متعلـق بـه او بدانـد و بـه غیـر از او          
این امـر  در فرهنگ غربی خود،  پائولوشود. اگر  تر می نیندیشد، رابطه روز به روز محکم

ن کـلام تجربـه شـده    را تجربه نکرده است، در جوامع شرقی بارها و بارها حقیقـت ای ـ 
  است.

عاشق اگر معشوق خود را درست انتخاب کرده باشد و او را در غایـت جمـال و کمـال    . 2
شـده اسـت و    اش  از اینکه تماماً به او اشـتغال دارد، رضـایت او قبلـه   گاه  آن دیده باشد،

احساس بدي ندارد، بلکه بـه ایـن بنـدگی    تنها  نه طوق بندگی او به گردنش افتاده است،
  کند. می یز افتخارن

خود موجب یأس و ناامیدي به زنـدگی و عامـل   . رعایت نکردن حدود و قیود اجتماعی، 3
بسا با از دست دادن طراوت و  است. نداشتن یاري غمخوار، ترس از اینکه چه اضطراب

تـرس از رقیبـان و هـزاران تـرس دیگـر،      دیگر کسی به او عشق نـورزد،  نشاط جوانی، 
اي که به این هنجارها پایبند  وامعیشود. شیوع افسردگی در ج می کابوس آرامش زندگی

تـا کنـون   آزادي و ولنگـاري جنسـی   اي کـه   مدعا است، به گونهشاهدي بر این نیستند، 
  نتوانسته آرامش را براي آنها به ارمغان آورد.

عشق حقیقتی فردي است و دیگـران تنهـا برانگیزاننـده عشـق و هیجـان      ، پائولودر نگاه . 4
اي دو سـویه   او را به این نتیجه غلط رسانده اسـت. عشـق رابطـه   این نگاه غلط،  هستند.

سـوي  از او  دانـد و بـرآورده شـدن نیازهـاي     معشـوق مـی   است. عاشق خود را نیازمند
  کند. معشوق، کام عاشق را به لذت کمال شیرین می
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اسـتوار  ن پیمان اگر لذت عشق زناشویی ضمانتی است براي پایبندي به پیمان ازدواج. ای. 5
هـا را    اش، خستگی خدا و علت غاییسوي ، سالک همدمی دارد که در مسیرش به باشد

  آساید. می از دوش او بردارد و مونسی دارد که در لبخند نگاهش
ارچوب خانواده زم نیست تنها در چهدف از زندگی نیست که گفته شود لا. لذت جنسی، 6

قطعـاً انسـان را از تعـالی بـاز     آن هم به این شیوه، بودن لذت جنسی،  تأمین شود. هدف
  دهد. اش را رشد می دارد و تنها قواي حیوانی می

  كسـ. س۶
تواند از حـواس   میور شدن در جهان جادو،  در تماس جنسی انسان با غوطه پائولودر نگاه 

بـا نیروهـاي زنـدگی مسـتقیماً در      105کهکشان را لمس کنـد،  104ناشناخته خود استفاده کند،
ترین براي تحصـیل   ترین راه و ساده مهمسکس،  106تماس باشد و خود واقعی را کشف کند.

در اتصـال نیـروي   معتقـد اسـت:    پائولو 107حالات معنوي و راهی براي اتحاد با خدا است.
البتـه، در راه   108نیرویی جـادویی نهفتـه اسـت کـه نـامش فرزانگـی اسـت.        ،مادینه و نرینه

ممنوعیت آن در ادیـان  بخشی به سکس،  ترین مانع تقدس شاید مهمبخشی به سکس،  تقدس
کمبـود تغذیـه   دلیـل  ممنوع بودن سکس در ادیان و قبایـل بـدوي را بـه     پائولوالاهی باشد. 

  109داند، نه امري الاهی. می
سکس غیر از رابطه جنسی است. بسـیاري از ایـن نیـرو اسـتفاده     ، پائولو کوئلیودر نگاه 

بـا ایـن    110ه کار گیرند. همه چیز بـه راه انتخـابی بسـتگی دارد.   بدون اینکه آن را بکنند،  می
براي اسـتفاده از   ي،داند. به نظر و سکس را غیر از استفاده از نیروي سکس می پائولوپاسخ، 

ه کـرد. اگـر در   گانـه اسـتفاد   از حواس پنچکافی است در تمام مدت رابطه جنسی، این نیرو 
، سـالک معنویـت بـراي    ر داشـته باشـند  حضـو هـم  همه حواس با لحظه اوج لذت جنسی، 

گانه ناپدید  در لحظه اوج لذت جنسی حواس پنج«در اندیشه او،  111شود. تشرف پذیرفته می
توانیم ببینیم، بشـنویم، بچشـیم، ببـوییم و     شویم. دیگر نمی شود و وارد جهان دیگري می می

اي جـاي آن را   شـود و خلسـه   همـه چیـز ناپدیـد مـی    در آن چند ثانیه طولانی،  لمس کنیم.
  112»رسند. ها ریاضت و پرهیزگاري به آن می گیرد که عرفا پس از سال می

  نقد و بررسي
به قدري نسنجیده است کـه  با معنویت، آن ارتباط در مورد حقیقت سکس و  پائولوبیان . 1
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آمـده   203متناقض شده است. در صفحه نخستین ، در صفحات بریدادر رمان وي  کلام
 206و در صـفحه  » شـود  مـی  گانه انسان ناپدید حواس پنچدر اوج رابطه جنسی، «است: 

فعالیت را به بستر ببـر. فقـط   گانه  تنها عشق و حواس پنجدر رابطه جنسی، «گفته است: 
  »رابطه با خدا را تجربه خواهی کرد.در این صورت، 

، اما هیچ بیـان نکـرده اسـت چـه     نیروي سکس را غیر از میل جنسی دانسته است پائولو. 2
سبب کشـف  د توضیح دهد که چگونه نیروي جنسی، بای يتفاوتی بین این دو است؟ و

  شود. می اسرار
تنها در استفاده از نیروي سکس، بلکه در شـاد بـودن، عاشـق بـودن، رقصـیدن،       نه پائولو. 3

بـا   113نـد، ک گوش کردن به موسیقی و دعا کردن، تجربه حضور خدا را مقصد اعلام مـی 
عشق زمینی و  کند چگونه انسان از راه سکس، رقص گاه تبیین نمی هیچ يواین وجود، 
 ور بـودن در شـهوت   که مظهر توجه به دنیا و غوطهرسد. اموري مثل سکس،  به خدا می

دهند که همنشین خدا شود؟ تبیینی علمی  قدر تعالی  توانند انسان را آن ، چگونه میاست
  دیده نشده است. يو در این مورد در آثار

هاي عرفانی را به عنوان دلیلی بر  تجربه مشابهت حالت اوج رابطه جنسی با خلسه پائولو. 4
این مشابهت چگونه یگانگی این دو تجربه فرض کرده است، اما پاسخی نداده است که 

دلیل بر یگانگی این دو تجربه است. در عرفان و تعالی معنوي هدف شناخت خدا، دور 
هایی با مصرف مـواد مخـدر و    ز بعد مادي است و نه حالت گیجی. چنین حالتشدن ا

  آید. به وجود میگردان نیز  داروهاي روان
تـأثیر   البته باید اعتراف کرد: روابط زناشویی، ازدواج و عشق زن و شوهر در راه تعالی بی. 5

و  114م شـده اعـلا  نیست. در اسلام بسیار به ازدواج سفارش شده، ازدواج سنت پیامبر
ازدواج راه حلالی است که بسـیاري از   115ازدواج راه حفظ نیمی از دین بیان شده است.

سـالک در سـلوکش    موجب آرامـش کند و از این راه،  می امیال شهوانی انسان را تعدیل
  شود. می

  شده است.نبیان براي آن دلیلی اي است که  قراردادي بودن ممنوعیت سکس نیز فرضیه. 6
 دارد و قـواي حیـوانی او را رشـد    مـی  اي است که انسان را از تعـالی بـاز   وسوسهسکس . 7

. خـود نـدارد   برخی امیـال مهار اي جز  چاره. انسان براي رسیدن به این مقصود، دهد می
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تواند امیـال خـود را کنتـرل     می نیز خود معتقد است: انسان فرزانه کسی است که پائولو
  117این قدرت را دارد.او و  116کند

سـکس و  تجـویز  شـود.   مـی  رعایت حریم عفاف موجب حفظ آزادي معنوي در جامعـه . 8
به قواي عدم توجه ها در حفظ پاکدامنی و   شود انسان می موجبوباري در جامعه،  بند بی

و امنیت را از مـردان و زنـان    جامعه را تحریکاین امر شهوانی به مشقت بیفتند. تجویز 
سـعادت و آرامـش    بموج ـتنهـا   نـه  ،غرایـز جنسـی   آزادي در ارضـاي گیرد.  می جامعه

سـکس   آورد. مـی  به ارمغـان را هاي روحی بسیاري  ها و بیماري  شود، بلکه آشفتگی نمی
کوبد. سکس نیـروي انسـان    گیرد و بر طبل ناآرامی می می هویت و ارزش انسان را از او

از کند.  می اههاي او را تب کند و فرصت می حاصل و پوچ هاي بی و جامعه را صرف لذت
  د.نک میسکس به ممنوعیت حکم  فارغ از اعتبار ادیان الاهی، عقلرو،  این

  ها و مناسك معنوي . تمرين۷
هـاي   براي تعالی معنوي بر آن تأکیـد کـرده اسـت، انجـام تمـرین      پائولوهایی که  یکی از راه

هـاي خاصـی بـراي سـالکین راه      تمـرین اي است. او در برخی از آثار خود،  خاص و مرحله
ه معنویـت دانسـته اسـت. در ایـن بخـش،      را شـرط سـالکین را  انجـام آنهـا   نوشته است و 

هـا بـه    تمـرین سایر شود و  میبیان (زائر کوم پستل) خاطرات یک مغهاي او در کتاب  تمرین
 شود. منابع آن ارجاع داده می

سـتل در راه اسـت،   در هـر بخـش از مسـیري کـه زائـر بـه سـمت معبـد کـوم پ          پائولو
هـاي معنـوي    تمرین وجزها،  گیرد. این تمرین فرا می پطرسهایی را از استاد خویش  تمرین
  ها چنین است: شوند. گزارش این تمرین محسوب می رامآیین 

ابتدا باید روي زمین زانو زد و بعد روي پاشنه نشست. بعد . تمرین دانه: براي این تمرین، 1
باید سر را روي زانو گذاشـت و بـه حالـت جنـین درآمـد. بایـد خـود را از فشـارهاي         

اي در خـاك بایـد    چـون دانـه  به آرامی نفس کشید. در این هنگـام،  خارجی دور کرد و 
چـون  مرحلـه بعـد،   شود تا راسـت شـوند. در    ها جنبانده می متولد شد. به آرامی دست

  118باید به سمت خورشید بلند شد.خواهد پوست زمین را بشکافد،  اي که می دانه
روي شـود.   تمرین سرعت: باید با سرعتی کمتر از سرعت عادي روزانه، چند دقیقه پیـاده . 2

باید در طول مسیر نسبت به همه جزئیات به همه کس و همه چیز دقت شـود. بهتـرین   
  119بعد از نهار است.وقت براي این تمرین 
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اي مثل حسادت، شرم و خجالـت، ذهـن را    دهندهتمرین خودآزاري: زمانی که افکار آزار. 3
کـرد   ناخن انگشت نشانه را در مفصل انگشت شصت به نحوي فـرو باید کند،  آشفته می

و رفتـه  از بـین  رفته  شود فکر مزاحم رفته د. این کار موجب میکندرد خود احساس که 
نیـز   2کیمیـاگر در  پـائولو شبیه این تمرین را  120اي همیشه از ذهن خارج شود.برنهایتاً، 

  121آورده است.
حـش را پـرواز دهـد. پـس از     (شیطان): سالک باید رها و آزاد بنشیند و رو احضار قاصد. 4

است و در خواب یک سـتون آتـش در    باید به خود تلقین کرد که رها شدهچند لحظه، 
شـود   ها نورانی شد، به خرد پنهان فرمان داده مـی  شعله بیند. وقتی سمت راست خود می

ر سـمت چـپ تصـور شـود. در ایـن      تا اسرار را بازگویه کند. باید شعله دیگـري نیـز د  
سالک باید بگوید: نیروي مسیح در همه جا و بر همه کس مشهود است. من نیز مرحله، 

در ایـن هنگـام،   من معلوم خواهـد شـد.   هر وقت قاصد خود را صدا بزنم، نامش براي 
مشـکلات  و تواند با او حرف بزند  گردد. سالک می قاصد بین دو ستون مشتعل عیان می

  122خود را در میان گذارد.
شـود.   ناپذیر مقداري آب ریخته میی صاف و نفوذتمرین آب (بیداري خرد): روي سطح. 5

م کشـیده  هـاي نـامفهو   اي، روي آن طرح شود و بعد بدون هیچ ایده مدتی به آن نگاه می
  123شود. می

آنکه به چیزي بیندیشـد، آهنگـی    سالک بی(عشق معنوي): در این تمرین،  نیلگونحباب . 6
آرام پـر از   کند خانـه آرام  کند. بعد در ذهنش مجسم می اش زمزمه می را از دوران کودکی
کند همه قدیسانی را کـه دوسـت    سالک تصور می، در این لحظه شود پرتوي نیلگون می

کنند. وقتـی شـعله    کنند و براي آرامشش دعا می اند، نوازشش می کنارش نشستهدارد در 
کند آغوشش براي عشـق   آهسته احساس می نیلگون همه دنیا را غرق در نور کرد، آهسته

تمرینی است بـراي تحصـیل آگاپـه یـا همـان      این تمرین،  124به همه دنیا باز شده است.
  125عشق مطلق.

آزاد تصور  نشیند و روح و جسم خود را سالک روي زمین میتمرین زنده به گور شدن: . 7
باید دستانش را روي سـینه گـذارد و احسـاس کنـد در تـابوتی      کند. در مرحله بعد،  می

هـا   طـور کـه بـراي مـرده     همـان سپاري را،  باید جزئیات مراسم خاك آماده دفن است. او
انـدوه  تـابوت، تشـییع،   خانـه، حمـل   کند. همه لحظات نماز، نمازدهند، تصور  انجام می
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بایـد ناامیدانـه   شـود. بعـد    به خوبی در ذهـن مجسـم مـی   نزدیکان، قبرستان، عمق گور، 
حرکت شد، در تابوت را کنار زند و بـا نفـس    وقتی بدن کاملاً بیعضلاتش را شل کند. 

  126عمیقی آزادي را تجربه کند.
در حـالی کـه دسـت    بعـد،   ، خالی کرد وها را باید پر از هوا کرد نیروي تنفسی رام: شش. 8

شود، به آرامی نفس کشید. هنگام تنفس باید تصـور کـرد عشـق و آسـایش بـه       بلند می
ها بلند شده، با همـاهنگی نیروهـاي درون و    دستکه،  یابند. در حالی درون قلب راه می

شـود،   به زبـان آورده مـی   رامبرون نفََس را در سینه حبس کرد و بعد در حالی که کلمه 
  127ه سرعت خالی شود.نفََس ب

دار را براي چند دقیقـه بایـد    جان یا موجودات جان بی يهایی از اشیا ها: سایه تمرین سایه. 9
اي کـه   لهئها، ذهن روي مس در اطراف خود مجسم کرد. در دقایق بعدي در حضور سایه

 هـا و  با نگـاه کـردن بـه سـایه    خره، در مرحله نهایی، شود. بالأ باید حل شود، متمرکز می
اي که کلید حـل   شوند تا سایه هاي اضافی حذف می هاي پسندیده، سایه حل پذیرفتن راه

  128له است باقی بماند.ئمس
ود را آزاد حـس کـرد. در   هـا را بسـت و خ ـ   باید چشـم . تمرین شنوایی: در این تمرین، 10

همه صـداها  اطراف متمرکز کرد. در این تمرین،  باید خود را روي صداهايمرحله بعد، 
  129باید از هم تشخیص داده شوند و حتی باید سعی کرد صداي قاصد را هم شنید.

اولین ترانه دوران کودکی را باید بـه یـاد   ها بسته است،  که چشم تمرین رقص: در حالی. 11
آورد. بدن را باید آزاد گذاشت تا بتوانـد بـا آن ترانـه برقصـد. بعـد از دقـایقی درنگـی        

سازد و با همه  شود. سالک دوباره آهنگی می ش داده میشود و به صداي پیرامون گو می
تصـاویري کـه خـود از ذهـن      تنهـا قصد. نباید به چیز مشخصی فکـر کـرد.   ر وجود می

  130شوند. به یاد نگه داشته میگذرند،  می
هـاي   نیـز تمـرین   133ساحره پورتوبلوو  132ها والکیري 131،بریداهاي  در رمان پائولو کوئلیو

  مشابهی ارائه داده است.

  نقد و بررسي
این هدف  ها نیست.نقد و بررسی آن پائولوهاي  تمرینبیان غرض از به یادآوري است، لازم 

با این تفـاوت  . هم در نهایت به شریعت پایبند است گریز شریعت پائولويبود که گفته شود 
 ار آن هسـتند و نیندیشـیده اسـت کـه خـدا     ذگ ها شریعت  داند که انسان شریعتی را معتبر می
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اسـت محـور   ا بـه انسـان بیـاموزد. بـا ایـن وجـود، سـعی شـده         تواند بهترین مناسک ر یم
هاي ارائه شده از سـوي   هاي او کشف شود تا نقدي اجمالی بر آن شود. محور تمرین تمرین
  اند: چنین پائولو
قرار گرفتن در حالت آرامش، دور کردن خود از فشـارهاي خـارجی، منحـرف کـردن      الف.

  ها. رنجذهن از دردها و 
حرکت،  این هدف در مناسک دینی نیز مد نظر است. مسلمانان نماز را در مکانی آرام، بی. 1

گیرنـد. آنـان    آورند و غرضشان یاد خدا است و با یاد او آرامش می و گشاده به جاي می
آورنـد و از او   مـی  یـاد به را  اش  اش، قدرت و بزرگی هر روز در نمازشان خدا، مهربانی

از آزار گانـه در روز،   پـنج  کنند. مسلمانان با این توجـه  می طلبند و به او توکل می کمک
  کنند. می شوند و دل را متوجه مقصود زندگی مشکلات روزانه رها می

قطعـاً اندیشـیدن بـه خـداي     ت، بیش از هر چیز و هر کس، براي رهایی از فکر و مشکلا. 2
اید به دنبـال راهـی باشـند تـا همـه چیـز       عارفان بتر است.  بخش مهربان مددکار، آرامش

  همه چیز را از حواسشان دور کنند.برایشان ناپیدا شود تا خدا آشکار شود، نه اینکه 
  مند بودن، تلقین دیدن راهنما، تلقین زندگی دوباره. تلقین رهایی، تلقین قدرت ب.

ایـن عمـل،   به خود تلقین کند کـه بـا    ها این است که شخص  مضمون بسیاري از تمرین. 1
اي یافته است. تلقین براي چنـد   بیند و یا زندگی دوباره می شود، راهنما را می مند قدرت

ثـر خـود را زود از   لحظه ممکن است اثر کند، اما اگر به همـراه بـاور و اعتقـاد نباشـد، ا    
  دست خواهد داد.

اگـر نمـادین و   ا ه ـ ها، نمادین بودن آنها است. تمـرین  گذاري بهتر تمرین یک راه براي اثر. 2
تـلاش   پـائولو مانـدگارتري خواهنـد داشـت.    آثـار  و  معانی بلند حقیقی، اي باشند اشاره

از این نکته استفاده کند. در مناسک اسلامی نیز نماز و حـج  خود  هاي در تمرینکند  می
اسرار هر رکن نمـاز و  نمادین دانست. در روایات اسلامی،  اي از اعمال توان نمونه می را

  134شده است. حج بیان

  ج. تمركز بر ضمير درون
بردن هشـیاري اسـت. حضـور قلـب در نمـاز و سـایر        تمرین خوبی براي بالاتمرکز ذهن، 

ت بـه  حضور قلب نسـب ویشتن در محضر خداوند است. البته، ها، تمرکز بر وجود خ عبادت
  .ارد که هم تمرکز است و هم معناداراین برتري را دتمرکز کردن در تصاویر موهوم، 
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  گيري نتيجه
شود، اما معنـویتی کـه    از مروجان معنویت شناخته می پائولو کوئلیوهرچند در عصر حاضر، 

مندي از زندگی و شاد زیستن است؛ شادي و رضایتی کـه   کند، در واقع همان رضایت او دنبال می
حـد   تنها در افق دنیاي مادي ترسیم شده است. تأکید او به نقش رؤیاها و آرزوهاي شخصی بدان

است که معنویت را به آیین هواپرستی تنزل داده است. دعوت او به عشـق زمینـی و سـکس نیـز     
مقصـد نهـایی را    پـائولو خود دعوت به پایبند کردن انسان به دنیا و قواي حیوانی اوست. هرچند 

رسـاند. نـه    کند که چگونه سکس انسان را به خدا مـی  داند، اما بیان نمی وصال و ملاقات خدا می
، دلیلی براي اینکه عمل به هرآنچـه نـداي درون بـه آن    پائولوهاي  ر عقل و منطق و نه در نوشتهد

 پـائولو کوئلیـو  اش نـدارد.   حکم کند، معقول نیست و ضمانتی براي رساندن انسان به کمال واقعی
کنـد.   داري مـی  در تناقضی آشکار، هرچند پایبند به شریعت رسمی نیست، اما از تکثرگرایی طرف

عمل مروج شـریعتی خـاص    داند، ولی خود در گرفتن رؤیاهاي شخصی می اه معنویت را در پیر
  برگرفته از سنت رام شده است و دیگران را به الزام به آن سفارش کرده است.
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)؛ ب. خارج از عادت 185-182ص  ساحره پورتوبلو،الف. تمرین دراز کشیدن و آرامیدگی(پائولو کوئلیو، . 133
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